	به نام خداوند جان وخرد
نکات تکمیلی درس 11 (زن پارسا)  کتاب فارسی پایه ی نهم                    فرزنگان امین2 /صادقی94

	واژه شناسی:
1.عیال : واژه ای عربی است به معنای نیازمند و تهیدست. به زن و فرزند که تحت تکفل مرد هستند عیال می گویند. در عربی این واژه جمع است و مفردش:عائل و عَیِّل است اما در فارسی غالبا مفرد به کار می رود و با (ان.ات) جمع می بندند. دراین درس به معنای همسر مرد (زوجه) آمده است.

2.درم: دِرهَم ، واحد سکه ی نقره. اصل این واژه یونانی است که معرب شده و جمع مکسرآن:دراهم است
3.هوا: میل و هوس ،  هوای دل من:خواسته ی دل من (در عربی آن چه پیرامون زمین را فراگرفته است،"هواء"  و میل وهوس را "هوی" می نویسند؛ زیرا از یک ریشه نیستند.اما در خط فارسی هر دو یکسان نوشته می شود: آب و هوا- هوا و هوس

4.صومعه: دِیر، محل عبادت راهبان که غالبا در کوه ها و صحراها ساخته می شد و سقف آن گنبدی بود. جمع:صوامع

5.زَهره: واژه فارسی است. به معنای 1.کیسه ی زرداب ، کیسه ی صفرا 2.دلیری و جرأت(مجازا)
6.طرار:دزد و راهزن و کیسه بُر. واژه عربی است و نقش صفت دارد .البته جانشین اسم هم می شود: ای طرار(نقش منادا . صفت جانشین اسم )


	دانش زبانی:

1.برخاست و به در خانه ی آن همسایه رفت. (عبارت 1)
      برخاست و برفت.(عبارت2)
دو فعل از مصدر رفتن درعبارتها به کاررفته است؛ یکی "رفت" و دیگری"برفت". هر دو زمان گذشته دارند. امروزه "برفت" مانند "بگفت ،بشکست،بفروخت..." در زبان فارسی کاربرد ندارد و به جای آن "رفت" می آید ؛یعنی دیگر بخش پیشین(پیشوند) "بـ" ندارد.
در زبان فارسی کهن این دو فعل کاربرد متفاوت داشته است."برفت" اغلب زمانی به کار می رفت که نویسنده مقصد رفتن را در جمله نمی آورد و "رفت" آنگاه کاربرد داشت که مقصد رفتن در جمله یاد می شد:

شامگاه به بلخ رفت.      شامگاه برفت.    رابعه به خانه رفت .

2.خواست تا ببرد: می خواست(مضارع اخباری) ببرد(مضارع التزامی)

 3.فعل پیشوندی: 
شبی دزدی درآمد چادرش برداشت.

می بینید که افزودن پیشوندهای (در) به فعل" آمد" و یا (بر) به فعل "داشت" آن را معنایی متفاوت بخشیده است. به این نوع کلمات"افعال پیشوندی" می گوییم. 
پیشوندهای فعل: در، بر، ور، فرا،فرو،باز،وا (دررفت.برداشت.وررفت.فراخواند.بازآمد.واگرفت)
گاهی نیز پیشوند معنای جدیدی ایجاد نمی کند و برای تأکید می آید: "بزد،بخواند...

4."را"ی تغییر فعل:
پدر را سه دختر بود .
اگراین جمله را به فارسی امروز برگردانیم چنین می شود:
پدر سه دختر داشت.
در این جمله حرف(را) افتاده و فعل (است) با (داشت) جایگزین شده است. اگر ساختمان جمله ی نخست را با جمله ی دوم بسنجیم چنین رابطه ای میانشان برقرار است:
      نهاد+را+اسم+بودن   =    نهاد+اسم(با نقش مفعول)+ داشتن
براین بنیاد، درفارسی کهن گاهی فعل اسنادی "بودن" معنای "داشتن" را می رسانده است.

پاسخ دهید.
هرگز برون آینه آیا//  او را ظهور و نور و نما هست؟............................................
مرا هیچ غم نیست ............................


5.(ی) نشانه ی استمراری در قدیم

در نثر گذشته و کهن ،گاه به جای (می) فعل ماضی استمراری ، "ی" در پایان فعل افزوده می شده است:

می آمدند=آمدندی
[bookmark: _GoBack] دایم روزه داشتی= دایم روزه می داشت
همه شب نماز کردی=....................
تا روز برپای بودی=...............................

نیاسودمی=........................  از مصدر آسودن (بن ماضی:آسود/بن مضارع:آسای)
*استی: در متون گذشته به دلیل آوردن حرف شرط وتمنا در آغاز جمله ، نشانه (ی در مفهوم تمنا و یا استمرار) را در پایان فعل ناقص (است.نیست) می افزودند : اگر کار به دست من استی...= می بود یا  باشد


	دانش ادبی:
 **مجاز: 
به کار رفتن واژه ای در غیر معنای حقیقی خود ، به شرط وجود علاقه و قرینه.
علاقه : آن پیوند وتناسبی که میان حقیقت و مجاز وجود دارد.اگر علاقه و رابطه نباشد مجاز هم وجود ندارد.  مثلا نمی توان "چای" گفت و از آن معنای "شیر"فهمید.اما می توان"چای گفت و معنای"فنجان چای"را اراده کرد.
قرینه :نشانه ای است که ذهن را از حقیقت باز دارد.
جهان شاد شد چون بدیدند شاه(مردم جهان)         سعدی قلم خوبی داشت(نوشته)
دزد را کی زَهره ی ان بود (دل وجرأت)          سرم درد می کند(قسمتی از سرم)
یک کاسه خورم (غذا و محتویات درون آن)          چندان جامه نبود و چراغ نبود(روغن چراغ) 
**تذکره:
به معنی یادآوری است و در اصطلاح ادب، به کتابهایی می گویند که شرح حال بزرگان علم وادب و سخنانشان باشد مثل: نفحات الانس جامی ، تذکره الاولیا ی عطار ، تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی
نثر کتاب تذکره الاولیا در بخش هایی که به ذکر احوال می پردازد ساده و مُرسل است و از نشانه های نثر کهن در آن می توان به :تکرار فعل، یای استمراری اخر فعل،باء تأکید اغاز فعل اشاره کرد.




	 




3

